سس سسحت اد سس ۳ 


روزامه اابت اخلای* عام 4 داریه مه داری» :شوهرها.یه نید ۵ دختران 


و اه آن ۲ اعلی از راك ۳ -داست ۳ سکن مها ید 


حل اداره طهران قیمت اشتر ال سالیا نه 

۱ 

۱ 

۱ خیابان ۷ الدر4 بر. ۲۵ پر ان ۲ غران 
۱ : 

صاحب لیا ز )۲ ۳ ۳ ولایات ۱ ل 
1 

۱ ٍ خانم دکتر تال لاد تاره ۷ ثرابك 
۱ ها عبواآو! نژ مك ار #تری اد رت مس ایا دورن بلق ی ك اسی 

۱ ی ۸ وزیع مشرد سایر ولاات ۵ دای 


اعلازا عاح» اول سطری مك نران اعلانانی که زان های خارج» بش 
داد» اخ ده شای در.ابل اب ق »یدود 
سار بخ ۳ ور ردان 2 تن ۳ ۲ ۷ ی ار ارسبال 3 ام » ابر »ان در افت وود 


۱ 


۳ 


۲۸۴ 


زب ۲ حز داش 3 ۱ شمار ,۱ ۱ 


سم‌اقه! ار <ه ن‌الر حیم 
مر اراب داش و بشش نف نبت 5 خالق عقل 


1 ۳ رس سب ۴ 
و داسی و رازق ۹ ۵ دش کی اناسیه ری شر وا از مسر 


ِ سور ی حعفارت زر قوه درات "مات لهاد ه 
زرا ما موالد 
۰ ۳ 5 " ]| »و : 2 2 
ار سین ولید تا قرب ده‌سان لب اخلان و ویپت 
از ما تر ها ماد ۳ ملد از علات و الاق ابا 
میائنه خامه بات که انها نیز در ائبه امپات تاد 


و ان موهیت را صاایغ» فسوان داده 


و هک بادرها صاحی اخلاقی رژیاه باشنه باحار 
او لا د صاحب اخلاقی دنه محواها. شد بس جه اید 
کرد 5 ما.رها ترانند ازعهده ان خدمت موبی 
ایند ۲ ۱ ۰ 
پاد طالم شوم 6 ترمودهاید ( طلب‌المام فربضه علی 
ک مومن » موماه 4 ی حصول عام و دانی بر هی 
ع‌د و زنی واجب است ز اطسا الم ولو الصن ) 
طلب نید عام را امرحه آن عام در حبن فاشد 

سارم است اسیاب حصیل علم ودانش برای اطنال 
مدارس احت 4 اور محبناقه «ر این شهر. یت 
مك اندازء رای اطدان ذکور و امأث نیبه شده 
وا حصبل هل و دانشس رای ار و اعل بش 
اسبابی بپتر از جراد سمت که در اوقات فراغت ‏ با 
<راس جمع عسال» ان متغرل ثر دیده از مه حبز دانا 
وطام سر رد بل 
و برای از بای حترمات وطن و ادرهای عز نش 
اسب عال و فان تلم خامداری و شوم داری و 
که داری علم و ر داش انا بفزام . آن المنه 
خلم دنر سره مي‌حوو مبرزا محد!. حکیم باشی 
جدید الاسلام._ آن جرید» ‏ موعوم * ( دااش ) وا 
عل الحاب هنته مت عره دم اریاب وق وداش 
مبسازم و رای فصل اخلاق یه غا :ای جع بر 
و فر لح و تن انب در اهی:عره مرج بضی رمانها 
مطایات وا مرج میامام امبدوارم اقبان و خاءهای 
عر بر بان تاحیز مدد فرباناد 5 ان خدمترا عفوبی 
انم «ازهجده رامد وهیچ مددر دی من از 


شوبق مست ."و هچ تشورقی بت ان جست که 


بان :ضاعت مزجات «شتری دو ی حتدان درری 4 
نقوان از عپده برامد بر ان بی‌نوا محمیل نشود 

در وفع میعر کن ان جر یله ماتو امد «صد مر ان 
روز نامه را مخرند مب خا؛پانیک مواد خواندن ندار2 
بر اقیان محترم هرض است ک ان حرده را رای انا 
می‌هنقه عخو اد ۷ اثوسا یر ار ان فعض روم مانخد 
بل من «عی یب شود مصیل سواد وز هر ماه 


و وا ای 4 اطفال 
خدهت خاارای عز نز مادر ودایای اعفال ص‌ض‌مبت. د 
قدری نوجه فرمودهان دستور ااسل را اوه گوتی 
فرمانید :: اطفال عزتر خودرا قوی چیه و سال‌الزاج 
یل آوروء همه روزه متلا بضف مزاج و نا خوشی 
اطفال تیاه مد رحلج بطییپ حندان لکردد ۰ 
رای ضیف و دار آقلب بد خر و لجوج و کره 
تن و قهر کن مبشواد و تصف شب بدار شدء وکره 
و زاری و بی فراری مثبایشد مب در خانه 6 جذدین 
طفل اشد در مبان انها طفل م‌یض نیاشد مه وی و 
خوشی ا پهدیش بزی مبکنند اسیاب هت دمخوند 
برخلاف آلربدتر درمیان ان اءفال بشد 64 مزاجبشی 
عابل باشد در مبان انپا هار فسم فقه آغاز معصوزر 
و اصاب هن‌ار فسم زجت مود چنان طفل ر" تطیمب 
لشان دادن و سااحه عودن بهتر از کتك زدن ات 
زرا ک کاگ مزاج علیل او را سالم نخواهد. مود 
لن دستور السل طیب اورا محیح »وده و اهید. دید 
کدیکر ازان‌طنل یکی زحت عراهد رسیده س یه 
مس ام است 54 علم له داری را درب روز امتوان 
وت ه 


بر ه ۳ ان ها است 


خاءای جوان تریت کتده اطفال ائرائوک لول -وانی 
و #رشاز است ابد دوخس نمایشد 4 علم بس رل 
را از خاءبای مره لموده یادوزند - آن خانیای 
رب کرده هريك از ارب ودرا اهزار خون دل و 
یت کران بدست‌اورده اند. شما از انا پقیمت ارزان 


خواهبدخر ند لکن قدو ان عجارب‌را خوب بدائید ء 


مادران و دایکان اطفال بذاشد حنظ المحه اطذال ده 
بدا دادن نما حت پس اد خی مواطب در غذاي 
طال آپدوند 2 مثلا اغلب ماقت ند که کوش 

درد دیدان درد سر درد وغشس بحبا از خفب معده 
انها اعت شاید ان مسکشد بو اسله سوء حضم ات ما 
غدوه اطفان موادطه ترش شدن شر درسده دبا است 
۰ پداسد 4 اعصاب‌شن و عصییای کوش و -ر و دندان 
ا ارتاط دارد ان ات که وثق ده فاد شد 


سس از ان 1 «طالب . فوق معا م ت" بر ای حاعهای بآ 


عثل ودانش عذلء دادن اطال حندان اشکات فدارد و 
متوانند از روی عتل و احربه بزهند که جهغدگی 
فطذلشان ساز کرنو کدام يك نا کوار است حنانحد. مك 
وت چلن دبده شد ک غذی سنرامي وفت طانل 
* ر-ید بسن ده سالق مد دند ۱ ٩‏ از درد .وت 
می نمود و" اطر بواسمه خوردن ان غذا ان مر کر خد 
ار » درانتداء رای زنه‌ای بی مورب اینحکابت سبپ 
وج وخاده میشد لیکن در لخر معلوم گردید که در 
اصل عصب ترش آن‌پسر ضمنف نود و ان غفا ایض 
ضرر دشت داهورنک دار اطز" ن هیا غذا بی‌ضرو 
بود پس پید مادران و دایکان ؛ عقل وهرش ین‌نکته 
ملدنت و مو طب بشند غد ژعکه بطفل نا ساز کار 
صحت طال وی است کشک 
ائیا باعده ی ماند وش اوست مارض نطغال شود 


وتا گراراست بدهفم 


یل مبخردد دراپن صورت اعْة ی را که بوعت دارند 
رن تدثر ال احت #4 داخل شبراو #دری ماع الثر 
نماد و چلروه شم دهنده ۱ یز هی وقت اب سأشامد 
فدری ماه الثم داخل ان اب نابد زیر که اب‌خالس 
دارای مواد امن و ات وکجست و ان هي سه بولید 
جاخی کین وی ای یلید 
شذخان #ل درست نداره :ابر صحح ان است که 


ك_ از نو رد دا ينك بش د روعن‌افی دهد د زنل 


زیاه خوش 4ات مبش, ده ۰ 
دوجو و دود هجو دم 


و مارد تا ی 
۶ را 4 از جر بز بیکننه اد ور عیف روز بتدریج 
۳۳ اسان حای با آب ند هید واور لاش اژ ب زا سال 


دار د مر راعال ۴ کلاای ز سنده ۴ سای قجوه حات لس یشم 
نا 3 1 

ان ال "۳ قوب 4 ارسه0ا ؟ وه ۳ مبادا بو 1 

۷ له آن را | ر د و هي روز سبج هبل از ۶ حدز 


اب سحان فاد آب حعل «فید است 


۷9 


1۱ بای دارد 


2 ] رت ۳4 3 ی 
ض و ی و 4 کر نو ان نت 
۳۳ و و ی تایه 
24 ۱ وا 
ط دراخاه مر آزی تا 
5 با 3 
7 مبساو مساو ار ی" .ی ار ۳ 
ین ی 
دواسازه‌خموص اعلاحضرت,وی ‏ گ 
ی و اساز ددص و هی ۳ ۳ ۳ 3 
8*7 
وال باافی ‏ خفعم 
۳ دابا سای زد 4 
7 ۳ ۳ ۳ یا ف وت ارت سٍ 
+ |۰۱ 
۰ 1 1 باق ۳ 
92+ طمر آن را 
۲۹ و 
۳ داز خمو سس هت عبر ب ۳ ار سود وه 
ی ۷ ۳ 
۳ آو و 
۱ 92 «ستني ولو اریات ۳ و یا ت ۳ 
۴ 4 
* " اف 
و و1 1 ۳ وک کا بر ٩‏ هط 
0 و 0 ۳ ار ی 0 ات 3 دیق 


۰ س‌ ۳ ت ۲ ۰ طوو سای اءبلای لو از ن ۲ 
۹ ۳ سار اوازم ز یه [ ز هی‌فدال و . آوازم هي دا ه ۳4 
ی ۲ شوه کا به بافت میداد ۳ 
5 


وماهوتهای #ناز و پارمهعی اطاس برای لاس هه 


۳/۸۶ 


,راز خیاان لالهر ار 
کارخاه خیامای ز »:» از هس قمیل 


تیاس ۱ مد باه دوخته مشود 


مسیو +سدرسی ظ 


ِ ۳ 1 تیب 
جمیاها نأه ار هسئیم مس ما بد دربی عپب‌جوفی 
ولناء دیکران اشیم 
شنه‌زدن   :‏ قفهر فردن ‏ ه ‏ وروی درهم 

کیدن ام اماب دل خگتن است از این اخلاق 

فرهیز ثه‌ائد ام باها کناهخار سخت سیم 

لان بضی ادحاص سکناهتان مخنی ودر ظاهي ک‌است 

وخدارد اوء است لازم.ست 5 ماداتم لاک #مئوایم 

ید خودرا بی ناه عم سب پس بط حدم 
خیر خواه بشبسم و خرش رولی و خوش خلقی بشه 
منم و فیک می‌منید دختری لساس خرب در 
مر مارد لا خعاص ؛ن‌دختر میفروشيد اکر خدای‌تخواسعه 
جذین شید مش اداست 4 نی را یر داشله 9 
اهاز دشما جه مودائید 8ب ب فروشیدن باس خوب وجبست 
شابد پول خودر ابضرات ومیر ات خرج عوده وان‌خری رام نز 
۳ لاس‌فاخر پوشیدن داسته اانک شاید ازهدم طانکار 
مود و مجداسته ات سخق طلب خود راوصول ماد 
جون سیب وجیت ارآ :ندامدبحشم حذارت او منکر بد 
و چنین قار کلید کار اکر لباس فاخر پوشیده بود 
ماقم اه سلرك .بر دطد 

اد دخران خوب ۸بده در پی «لحولی مردمانند 

ار چدار است اراو عبلدت عوده حوال پرسی کتند 
ار قفیرلت دمتایری یایند و اکر محزون است و غی 
داره اررا مدنول نما شد دب ر لادم مست بدختران عافل 
جمبع وسائل دلجوئی راياددهيم یی ازصفات‌خوب 
مود غن است درمفابل هي‌خربی ک‌هدة ی ءا ید 


ءماره۱ 
زرا 6 بك ین نس نثواق او مشوه , ودش 
خوشحال مینردد و هداز آن دش سمی میص‌ند 6 
اين‌کلمه را شنود سس مبشه هرازه حدم خیال 
خوب بکنید ود کانی: | از خود دور عا کید و شواره 
موعی_ رفتار کنید کل خرعی وشادی از قاب شما 
رود ومبده خردحل بشید مس هبخه خوذرو 
اشید زیر اه اين حالت صدمات و زجمات‌را سك مینماید 
گنتةاد طرری زادی کید کوقق برف رادث بر 
سر انمیبرد_کاپای خرعی از قلمقان یرود بشی مبشه 
بثاش‌اشید وعبوس یانبد . خوش حلقی سیب 
مود 4 دو-غان ددص زد شود و درد - ها 
کم مکرهد هه 
تسام ص‌دم ر! نداو ید رای قایده خلق فرموده 
پگذار ید که عناات الهی مد ما سابع نود مه خداوند 
برای ۱۰ کران بهار فره‌وده چان است ووفت ان دو 
لعمت تررك را لگذار « ضاح بدود واد در یا از ان 
«ولست یل فاد۰ عادا بشود ید طوری اعمال 
ما از صمیم قلب, ی. با +شند 4 وآق مدیم م‌دم از 
فوت ما اسف خورند ۰ 
او حذان ژی 44 مردی ره 
» نان زی 4 ج می‌دی برهند 
اکرها دردئیا موطایف -<۶.ه حمل ط‌ائیم وکار مك 
اکنيم هردبا بکردی اسان فاوی حلسل لپشوه 
لکن‌در لضرت معلوم میشود 6 حفدر د کرده ايم با 
مبتر ايم مه روزه بو اسطه اخلاق حسنه از س‌اهان 
خودمان بکاهپم و منوالم بواسطه ؛خلاق رزیله بر 
کناهان خود بنزائم حلدر ساءت نداست کیک 
یه احلاق ته #صیل عابد ودردنبار اخرت,احت 
اد مکر لم‌تی بلانر ازخای خوش دودایا وود داود 
( بلق دارد ) 
#خاه‌دادیي 
خا؛ها باد ان؛نکت‌را خوب ملتنت بدوند کازها 
رفظ ءل شوه هستند 6 دروقع مال خودشان 
است تمام نبك مق و سمادت خاه یته عسن کفایت 
ودانس ام خاه سن مره خام خله لالیلی ویی‌کفایی 


ّ 


صنت ۵ داتن 6 شماره۱ 


انند اجار دار خدام دلوزی تفواهند دلشت . سه 
ت افاق می‌انند کاخاعها فرازخاه داری وعس‌آقات 
وخ ند با اد شآ 
رام‌روی_شام‌خاه داری نهایشد ازجءله پسندسن 
ابا ل‌است 5 رارد خاه منود ار خالم بانهل اهتنا 
نلند بو کر 6 میسفر د دنت و اهد ۶رد هیشه اهل 
ان ۹ دحا ایاء واءتعه ند سذء آهنند ود و *#حنن‌در 
قدت ابا لیز اد خام دنت نداد 4شرن شود .ب 
خاام ساید الت دست خدمت کار بشود نی خدهت‌کارها 
رار ساط شرند الرجنن شود ان خاه ارفعام ور هت 
می‌اقاد . حت. ‏ الیعه نمپتوان ماعهای محتردات‌تهايم 
جرنبات خاهءاری‌را امرخت اکن وفتیکه خان, امل‌داتن 
اشد عقل خودی همه جبز را طرواد میدهد خامه در 
صورشک نحر.ه «م وان مز د شرد سر دنه خاءبای 
محرب است کانحه درعام راحریه خاه داری امومخته 
۳۹ دجواهای ی جر * س موز م سس خااو سای 
بوان در ول م‌حله زندق مکی بر میخورندو لن 
پواسله عقل و کیاست وداش وفراست خی زود رفع 
اشکالات میکئد وپی ازرهعا2کالات ژندق بر آی انب 
اسان میگ دد مس خاهدار ی نو وساعت زن وحت 
شوهر ست بکافقط سته حس که این وق ودرایت‌است زن 
وان افرمان‌د. اصن انرمان ی قرمانده امد زیام امور 
خله را مگ هر دست یکره کسحاجت بع بردن ازیه 
لشود وهیکاء زن‌وامطه ادلی اجاهلی بسنی »واه‌طهلا ی 
ری ؟ادانی ژمام آمور را از دست‌داد هجار ان زمام 
هست کلقت خواهد اناد وتوهی دار حتاج کنفت 
ور و خی اززن ار سان میرود حس ‏ انم 
خاه‌دار زودر ار کفت از خواب پرخوا-قه معفول 
فلز مشود اثر کلفت مایل مخواب بند شرم وخحات 
ازرا ازخواب میت زاند ور عکس هرکاه خلم قردآز 
خواب بر خیزد کافت دوس برمی‌خیزد مسام است خام 
وفبک صرح زوه زخواب رمی خزد پس از ساز 
سح ۸۰: - ری 4میگند زر لب لش تور هم 
عی‌اور د جأْن ‌ ای او حاضر میگیزد 3 ارعاتات اوست 
ازاال وشرب اب فت درپی تظیف خاه واطانها مرود و 


س‌از ان + یه غذای لوار +شدرل مبعرد. و وننیک 
شوهرش میخواهد از خاه برون برود درلیاس او دفت 
سکند 4یاك ویاکزه اند بت خام امد با بلنتا 
حرش روای م‌خورد عاید اراد بیج لکد ومحصویا 
در غذای کانت وموکر دفت لمابد زیراکه وقق غذای 
آهارا بمپل انا و خوب دادانها هم دلموزی در کرها 


خواهند عود. والا ملدو مشود ( بقبه دارد) 


و ددم دوهس داری هب 
بی از خائهایهنله دنبا درموضوع فرق مطالی نوشته 
4 یی عاللاه و ما ئه ات و سا #ضش حدوت له 
خراتی محنرمات انپا را هریج در آن جرده ملتدر 
سباژيم ۰ 
خائم‌میکوید هي کزوعدک بشومی «بدهید خاف تکنید 
مکی با عذر موجه زیرا که خاف وعده مرجب رش 


خاطر مشود ۰ 


دوکر ایک هه روره از شوض بول واه د زرا 6 


پول حواستن سبب خنت خواهنده وانزحا. قاب شوهي 
میشود برای حارج لازمه خودئان با هیان» فرار 
بکذارید 6 فقط ماهی نکمنمه مطالبه از اهر مایید ؟ 

لا ال همه روره مك عنوانی از شرهی پول بجواهند 
پث روز باسم لای خود و يك روز هم ابای ها 
و بل روز برای «يز دبا ر اوفت ٩‏ ر ,ور حوارد 
هشنك سر ذنبدحون شوهی‌مدادکاک‌ون بولفدت اورا 
خواهید خواست بان‌عپارقد نکاء نمیگند ولکن وشک 


ماهیانه قرار دادید حون شوهي اطمیلان دارد 54 ز آید 


زناجاه زاو تخواهید خوات‌عی دفت دای و بوشید 
مورد موجه شوه شده محر را عاشا واهد عود 
دیفر مکربدیضی خانم هارا سراغ‌دارم کهاولاد را فش 
ازشوهي دوست میدار:دو آغاب در درستی ارلاد اوه 
جدال میکنند و ان حیط عنم است و دایل طدمی 
دارد ریرا 6 اول شرمي است دوم ارلاد !| شوهی 
لیاف اولادعاسل ۶و اهد تد پس اجار اب شوهیرا 
دش ازولاد درست داشت «ثلی است مذهور اول اب 
بود مد از ان دندان امد ه 


ام ۳ ۷ ایا میگو ید هیسعووات 7 ر۵ ٩‏ سی ازشوهن 


۱۳۷ 


۳۸۸ 


سنمد , دا که شره! 


#تونی فکند خصه نرد قرم وخویشها زیرا عربه‌ساوم 
کردیده 5 اار از شرس کله حاصل شده وقنا6 دردل 
نکامد ای ویکی مذا» شردی مد ازیکوفته ترتبی 
پیش میابد ک بکلی رفم ان عایت میخود و از دل 
رون مبرود و فرا‌رش میکردد لن وقتی یکی اظرار 
تردی آن شخص نب‌کذرد آن شکایت فرامرش شرد 
و از مبان برود - بعلاوه وفی 4 کیت شوه را 
پمردم کاق ناجار بگوش شوه مرت و از شم مر 
خواهه شد - لکن از خواص مد است که شکایات 
خودش را از زن علی الذوه بکسی اظرار نننکند ه 
خانم میگوود ژن باید اقو ام شوه راایشتر مهدان نموده 
و بستر از اثوام خودش ابا را پذرائی داید زیر که 
ص‌د از ان معالب خودحال مشود ه 

خانم مه میا بد دو بر نات راحی وهی «واطب 
بشید مثلا غذای و را برفت حاضر نماندد. و درزهسقان 
ثرسی با مخاری اورا رم و حاضر بدارید اعاق را بل 
و عیز نکاهدار ید کایه طوری بشد که وتی مد ورد 
خاه میث,ذ از هي هه راحت اند وطوری ساب 
راست خود را در خانه نود ه شلد سصته ب 
کله میسل و رثت وارد خاه بو د ۰ ایک بس از 
ورود پلی بلی مطالیه اسعاب راحت ود را به لماد 
مثلا او بو ید انش" ساورید ار ببادرد با شام اور د 
۳ ان صورت از ورود در ۹ راضی غر اهد ود ۰ 
خامم مشار الا میذو ید شما ام از حاثی دلنتکی دار د 
وش شوه وارد اه شد ب روی گاده او ر۱ .تیال 
کردم تمارهات رساله را بح" (نار:ید و ان اوقت تاحی 
را غهان ید منادا سرد عیاره هم ازحای :بر 
ار قانش لح مد وقاگ خاه امد هر اوفت ای او 
پاز ند و حاب ان باید رهم اوفات تلضی از نو شود 
میکود خام حیبه مجرمه ال سواد ندارد اد فور؛ در 
پی- رل سواد بر اد و درس نوا زرا ۵ رن 
۳ سواد صاحب عءقل و دز و اهدشد واکره‌واددارد 
اد بشنراوقاتخویثررا مه روف‌روز ام» خویدن:اه اجبت 
ایک کیک روز امه »یخواید همه چاز مید ء 


مغر ماداای ارشوه کاری دیدی که با سشته غ لد است 
ب‌ 7 ۲ 1 3 


ویامفیده ۱.۰ غلط است بروی خنود ساورند و اراد 
بر نگرد زیرا از ان اير اد شوه مکر شده باکسب 
مشود 5 بد از ان وارهای خودش‌را ازشهاینبان 
میلند و شما از کار های او بی اطلاع خواهید شد 
([ شیه دارد ) 
فواید ور افتاب عالم اب 6 

لازم شد از فواه ور عالذآب اققاب کامي‌داعن 

ها ساکنین ارضی عاید مبکردد مه بان تمائیم فا مطالمه 
کد دکان تم شکر ان مت زر المی: " عجا بداورند 


ز‌ طانند 6 ربا ال ۵ طعر ما سا بان ۳ آنتت 


ای و سنات لِ فرح ام از اثر ور و ان‌تور , 


دا واره اس ۰ فرادی ۳1 اشحاز ۲ ساات و انار 
میدهد شمه واضح و مت‌,ود است 6 جاور شاخ ورگ 
درختان خردر » پرفو ان نور, حبات مش مبگاتذ 
واما ده و .ناعت ار ایدان اسان بر درجهاست 
1 توق از مقصو رز هت ح«ناظوه جر ه «ماوم نردءلم 
ك ار سعن مهن در 1 ت_ صداحی از تا ان #ر 
ب اهاشان, روم مبمانشد [مزاجشان مت و لک 
عنل هثو ید 
داسته‌یم چاه اکر از روزه اطاق اتقاب داخل 
اطق جاید وا واه بستن در ! وان پرده اور) 


مي هیفعاثیم 1 منادا پرشم‌ای ما »سوه ادن انتاب . 


ازريك و رو سفند و عبدانم میروببای مضر 
حفط صحت. وادطه انتاب اشته::نشرد و اطفک 
در لو اقاب بتاید آزان چانورها حفوظ میبانند دراین 
اواخر دک های تزر لد کف وده‌اد 4 یی از منا لحات 
مض صل شمان در افتاب است همین -م 5 افتاب 
درصحت مز.ج مدخلبت دارد دراخلاق انسان نز 
ی مماید چذنجه ره سسوم کردده ای اک 
درءا مترفی نشو و نا مبکشد بناش‌ر و خوش 
خلق‌ر هستقند از آاپادک در لا مذرب و ود شهر 
ای کم مود از دکانی »یایند اه همه کی خوب 
ملتنت هستند که درهوای ماف اندان خوعیلر از 


در ی ره ۳ او است جرا تواساه ۷ 3 درهو ای 


ار از لشمه اف ب روم هستیم این است _ ِ 
.ین وم - پس اد داز ان مواظیت عانید 
اقدری ازاشه اثتب‌رادر طق مسکوئی خودان دأخل 
فرمائید ک کثر دارد حرکاء انتاب برمین تاد 
عاءساکتین ان تلف خواهند شد 

انسان نباد وه راازهو ای فزمحفظ عاید جزانجهتتوی مر ماد 
کنت پر اماب کبار ان مموشانید یاه هار 
له پبرك درخانمیکند نو جان شمان مکند 
و مخصوصادراصل زمستان لازم است که رهای اطاق‌مسکونی‌را 
حی‌روز بکمنهه باز عاداه اموای اه واره اطاقی شرد 
و درواقع هوی قثشف شیه اطای خارج برد و ان 
صل رای <.ظ صحت خی مفیداست _.. هیه‌دارد 

۳( ملک ویندره های شحری ۷6 

<ریی ازشپر هانگ راهم است عربتت لوه فان شاهزاده 
خافی ود درحسن و وجاهت بی‌تظر فردن داد "اعلم 
حصاره‌ای ثهررا جم عوده قصری نا نردند که 
عام آن هر مشرف ود و دوازده شحرء بان تیه 
کوو ک له درشمر مود ازمندر آن تحرها مسفی 
ید و دروانم آن نوم محری بود و ری هی 
یك ازان پنجرها درجه قرار داده ود 5 3 جبزی 
ازنجره اول میلی تبدد دچار ازیشجره دوم دده 
و مرکه ازعام آن بنحرهادید. نمشد لاحاله ازنجره 
دوازدهم مبد د و اکن داشت که چنزی دران شم 
افت شود و ردده‌ان از خحره‌ها مضی ند - ان 
شامزاده خام شوم اخبار نمیکرد زیرا 6 میخوامت 
ححگباشت اوترای لیلشد و ضنا اعلان عرد ک 
م‌کس بتواد خودرا درین شهر مخضی ید 4 من 
مورا ینم ان شحص قابل زوجت من است ( حون 
میدالست امکان دارد ) و میک کی داو طاب میشد 
و ازفیده رنی‌امد سر اوزا رده ضاره‌ائیکد در 
اطرای هر تعیه عوده بود می‌اونت - ازفضا حفت 
ر عترمین ال شم باو طلب فردده و جون از 
عرده نتوانتد رامد سرشان قاره اوعته کردیده و 
چدازان کی‌را رای ان اقدام نشد و مدتها کت 
6 میجلی جرات خوامداری ملک شود پس از 
جدی سه برادر که اطمینان بطراری و عباری خودٌ 


آداشتا مین زا " ذاي "گردیده 5 و مش زردد ىا 
دیلوانيم خودرا از‌نظر ماک نهان کنیم ملک الا 
شرط کره 4 اکر لترانستند سر انهارا ربده غاننازم 
بو رد ان ببچار فیودٍ کرد یی ازانی؛ خودرا در 
سیاه بسپر جیقی نهان کود ۳۹ اودا از ز باجره! دود 
کم کرد که آن "شخص‌را ازج مراوزد» "-رشیا 
ردب نار اوغنلند - بی دیکر خومرا درز رد 
زمین هان فضر نان نموده پبرادو خزرك خود ماحق 
س_ ماد سیم 4 ان طور عرد و آزان دو رآدر 
4 جهه رز و 9 بود #ضور ماک امده مخاك افاد 
و استدها نموه 6 اولا سه روز بو »پات مي‌حتث 
بدود و هداز سه دوز نان شود امه نویت در 
وبت اول و دوم ماک اورا نکثله و «روبت سوم 
مختار ید ماک افای مد؛-صنات اورا فبول نه‌وده 
جوان سرخص شد» مبال صرد و شکار افتاده هنك 
خوودرا م‌داش1» رت دره‌بان کل کلاعی‌را ددخوا مت 
هدب گارلهماد کلاغ فریادکنبد کهای‌جوان از خون‌من 
د رکذ کوقلی حاجت‌ورا بر اورماجو ان فبول‌کرده: ازاو 
گذشت رت .راب دریاجه ما بزر نی را دده حخواست 
او را عدف قنك اد ماهی ۳ مثل کلاغ «مان حرف زا 
گفت وان از او هم کذشله و اهی بر خورد خواست 

و او را صد اراد رواههم همسین حرف را رش از او : بر 
درکتشاه باتزل ا دست خالی: م‌اجمت آ۶رده / آروزی 
6 وت مجی شدن او شد رفت در جلکل بخلاغ 
پر خورد. مانجرارا نان نمود کلاغ پس ازقدری تامل 
کت هبن جا تامل کنید ۷ من بابم ی از ساعق 
لاغ نمی در نار واره شد. تم را ازمبا دوقا کردة 
جوان‌را اس نموده 4در مبان آن مخم رودحون جوان 
داخل آن مخُم شد هلاغ سر الرا 4 آورده بر پأشته 

و به لاله خود برده بان مود مک از شجرم جوا 
و هه فرستاده تا کلاغ را کنتذ عم را محط ررش اوردند 
با اي _ گو د ام را ازهم‌از موده حوان راپرون 
آررده ملک حقله خندیده غوان فرموده ورا م‌حسب 
یب این «آمه عونبدم لک سي کن در ده آباپی 
جودت را پهتراز اپاپا پتیان کنی جوآن‌سر خجالت و بر 
ازمبعند: رفت روز دیکر قصد زهان شدن ازغاوسبون 


۳۸۹ 


۳۹۰ 


امده حبران ور تردان میبران 
هی نورك راملاقات بود باهیدون جوا را حبرآن‌د د 
سیب پرسید جوان ماجرارا بیان کرد ماهی کفت چاره 
جرّان نت من ور دادم راك دریاء» روم‌جوان 
واحنی شده ملهی جان 11 4 کته مود ملکه از مي‌يث 
لزان شجرها نکء 1رد جوا را مافت آنمار ثر ديك 
صره دواز زمجززه وان واد: شک ماهی هد فرستاده 
تأعاهی را صید وده او من شک را مزکرده حوان 
را رون اورد و گفت ای‌جوان بخ پاش که در دنیه 
سیم ار همین قسم *۱ یذبان بشوی صرث زیت فناره 
و هد شد عراز از بت حجالن حواب نقترفت 
رن وه ز دس 2 از مان دران شدن اخاعر بر مان 

مر نت ۳ روط وا ملاات کوده جات ر او سان 
رده روبه بسا ادق فکر و امل یقت بههرراه 

من ها جوان هراء رو رفته ‏ الب حشه4 رسیدید 
روبه فور! بان چشمه غرطه ور شده وفتیک سرون امد 
صورت انای شده مود وان گفت بو نیز در مبان 
اب برد حوان دزمیان اب فرورنقه وفنک برین امد 
نود را بشکل وزبته دهد روله اورا بردادنه بزه یف 
عصر رفت ملگه چون دید شنصي می اد و بوزیه 
هراه داره فرستاد وآن وریه را خر مد وله آی1» 

موزیه تفت هیرفت ملگه میجّو آهد «پلم منک 
+کند موفور | درزر کسوه‌ی ماک نان کر کورا 
خواهد دید وان » ان دستور عال کرده ملکاهيوقت 
شت عندره «برلت جوان در موی او بان میشد از 
پر هاول ودوم وسوم افی دوازدهم ملک هی جند شار 
عرد جوان را مافت ازعیط دره را شکمه ۰ وزیه را 
از خوه دور نود وزینه رفت ۷ خودرایروبه رسد 
رود اورا ترفه سران چم» دریره دراب هردوفوطه‌ور 
شد ید وهی‌دو بشکل اولیه خود عودت نمودند جران امد 
جد.ت ملک ماک مار اورا بشوهیی نود احتبار 
نموه جران «دشاه ن در ب ماگ ثر دد ۲ *رء قن 
جون آن معداپ را پمیک» روز م اد مه : رتمب از 
منده نهان یره و حبال دید فففط وا عفن 
و بد مر و و ,و ده ی اه | رو ت_ ار فآه.شد ه 

([ ءطاییات ) 
دای ادوان سمساری بودی رهنه شاوار فطرد سار 


بلب دریاچه رسيد. ان. 


2ماره ٩‏ 
چند وب شلوا اورده 5می‌کدامرامیخوانی بردار جوان 
ی از ائبا را بر «أذته پوشيده کنت حبف ک کم 
رتث ات سمار کفت ایح" زر سقف لست از ان 
اصت که بغار این شلوار کم رنك عی اید برو از دب 
روشنالی الوفت نظر لر بان نا جه ادازه پر رنف 
اصت بوان نزدبك وه‌تنائی رفت فرار لرد سار 
ای ددو اراد ر" کذارده که 
لیس خر شده تننك برای وان گشاد سمسار دست 
بلس و" راته که می مرسم کلواه ماش بخو.د و 

شلوار .ن سورخ شود ه 

حا انا که 

تصفی دب یی درب خ هه ری را تسم فریاد کرد 
ر دأشته ماه 
ایا جار از خواب پریده لمد دم در کفت پسر 
جار برای چه میخراهی کفت پدرم هب مخت خواب 


ای دزد را نکر ید 


4 ای لسدد و را مد" زود اپزارت را 


خرده 5 تا میشود آمشب رفت 4 روی ت مخ ابد 
حت ‏ شده پدرم میان ان مانده وان یرون باید 
حور ابنا > 
شخصی دو تكث هرای بولرش داد که یک را فان 
بکرد ودبکری رافتد و آر اه رفت بزار و صراجمت 
مد ازادش رسد 4 دام بك از ان دو تث فران 
ماب ان است و کداء نک ملل شد 
رابنا ۲ 
در فصال ز مستان کل زادی کار درحه جع شده بود 
پی از وود ان کوجه اعلانی بدپوار جسبانید 6 ه 
نی عنت .ال م نده وان را میان ان ,کلا دیده ند 
4 تا سبته فرو رنقه وود هی کی ان طنل را پدا کند 
من سیصد ومان بو میدهم مردم از بی مبان این 
داا سای پید! کردن ان طفل ترددد کارا ردانته شد 
حطلز ایا # ۱ 
شندی در رود غنه غرق شد رفقنن خواست قسمی 
جبال » .خر لدهد کهردنگاء کغفی هوست که حانم 
آمشب دوه تا مخایه شخ آه. ۰ پر ی سکاو سوا بش 


1 ۷ بت عرق تنم در ۵ ای ی یا لا-وابود 


۲ خام د دتر تحان 
و طهران.طمدرق ۹ 


ا نت تن وی نس سس ل سس اب-۳ 


